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رسانه‌های بزرگ جهان در کارکردهای رسانه‌ای خودشان تعادل و عدالت را رعایت نمی‌کنند. رسانه‌ها باید کارکردهایی 
چون نقش‌ خبری، نظارت بر محیط، آموزشی، انتقال تجارب، سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت را بخوبی اجرا کنند. در 

حالی که رسانه‌ها غالباً به دو بخش خبری و سرگرمی تمرکز دارند و کارکرد ایجاد همبستگی اجتماعی در سطح جهانی 
و ملی را از یاد برده‌اند. همچنین آنها توجه اندکی به نقش آموزش دارند. این غفلت‌ها موجب شد این رسانه‌ها سهم 

اندکی برای تقویت صلح جهانی و منطقه‌ای داشته باشند. از سوی دیگرحضور و مراعات عدالت و آزادی در رسانه‌های 
بزرگ جهان با نقد جدی مواجه است و این رسانه‌ها نتوانسته‌اند تصویری مطلوب از عدالت و آزادی را در افق کارکردهای 

رسانه‌ای خود ایجاد کنند. در عصر رسانه‌ای رعایت این دو اصل و نیز چگونگی تعادل و توازن میان آنها در حوزه رسانه، از 
دغدغه‌های جدی انسان امروز است.

بخشی از پیام تصویری وزیر فرهنگ و ارشاد به‌دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی

سیدعباس صالحی: رسانه‌های بزرگ جهان کارکرد ایجاد همبستگی را 
فراموش کرده‌اند

کلوب کودکان، کاکه سوور 
خلیل جلیل‌زاده، نیماژ

درس ها و دغدغه هایی برای نمایشگاه 
مجازی کتاب

برپایــی  از  خبــری  هــم  امســال 
نمایشــگاه کتــاب تهــران بــه شــکل 
نه‌فقــط  نیســت؛  فیزیکــ‌یاش 
جهــان  نقــاط  ســایر  در  ایــران،  در 
همچنان با محدودیت‌های بسیاری 
بــرای کنتــرل بیمــاری کرونــا مواجه 
هســتیم. بــا این‌حال همچون ســال 
گذشته مسئولان در تدارک برگزاری 
نمایشــگاه مجــازی کتاب هســتند تا 
از ایــن طریــق بخشــی از نقدینگــی 
از  و  شــود  جبــران  نشــرمان  بــازار 
ســویی ارتبــاط مخاطبان  بــا کتاب و 
اهال‌یاش برقرار بماند، اتفاق مهمی که امســال دومین 

دوره‌ برپای‌یاش را درپیش داریم. 
ســال قبل تــا بهمن‌ماه خبــری از برگزاری نمایشــگاه 
فیزیکــی و مجــازی نبــود و ایــن مســأله لطمــه مالــی 
زیادی متوجه ناشرانی کرد که بخش عمده‌ نقدینگی 
آنان مبتنی بر فروش کتاب در نمایشگاه کتاب است. 
بااینکــه همان ســال گذشــته، از بدو انتشــار خبرهایی 
دربــاره برپایی نمایشــگاه مجازی، عــده‌ای آن را تنها 
در حکــم مُســکن م‌یخواندنــد امــا نم‌یتــوان منکــر 
شــد که همان نمایشــگاه مجــازی 10 روزه کمک قابل 
توجهــی بــه گــردش مالــی صنعت نشــرمان بــود؛ از 
آنجای‌ی که با توجه به شــرایط، امســال هم نمایشگاه 
به همیــن طریق برگزار خواهد شــد امیدوارم دســت 
انــدرکاران فرهنگــی بــا در نظــر گرفتــن تجربــه ســال 
قبــل، برنامه‌ریزی کنند و شــاهد برپایی نمایشــگاهی 
و  کــه مــن  نباشــیم. براســاس تجربــه‌ای  شــتاب‌زده 
دیگر همکارانم از حضور در دوره نخســت نمایشــگاه 
مجــازی کتاب تهران داشــتیم در رأس مواردی که به 
برگــزاری بهتــر آن کمک مــ‌ی کنند م‌یتــوان به نحوه 

ارسال آثار اشاره کرد. 
ســال گذشته در ارسال پستی کتاب‌ها با مشکلاتی روبه‌رو 
شــدیم، بویــژه در روزهــای نخســت کــه امــکان پیگیــری 
کتاب‌هــا ممکــن نبــود و در مواردی ناشــران حتــی ناچار 
بــه ارســال مجــدد برخــی مرســوله‌ها شــدند. ازآنجایــ‌ی 
کــه زیرســاخت‌های مخابراتی مــا اجازه حجــم بالایی از 
ترافیــک را نم‌یدهــد بهتر اســت از همین حــالا چاره‌ای 

برای نمایشگاه پیش رو اندیشید. 
شــاید بهتر باشــد ارســال کتاب‌ها طی زمان برگزاری آن 
انجام نشــود تا بار ترافیکی کمتری به ســامانه نمایشگاه 
روز   10 طــی  م‌یتــوان  نمونــه  شــود،به‌عنوان  تحمیــل 
نمایشــگاه، مــردم کتــاب خریــداری کننــد و طــی 10 روز 
بعد از اتمام آن‌هم ناشــران فرصت بسته‌بندی و ارسال 

کتاب‌ها را داشته باشند. 
اینجــا بحث مخاطبانی اســت که درصــدد تهیه کالایی 
فرهنگــی هســتند و حتم دارم که شــرایط را درک کرده 
و همراهــی م‌یکننــد، اما نکتــه دیگر به عملکــرد اداره 
پست بازم‌یگردد. به اتکای تجربه سال قبل بهتر است 
در برخی مناطق همچون خیابان انقلاب که بیشــترین 
میــزان ارســال مرســوله‌ها را خواهــد داشــت باجه‌های 
پســتی بیشــتری اختصاص داده شود. ســال قبل برای 
خیابانــی مملو از انتشــاراتی، تنها 2 باجه پســتی فعال 
بــود. اینکه طی ایام نمایشــگاه  باجه موقت دایر شــود 
هم از فشــار کاری مأموران و کارمندان اداره پســت کم 
می شــود و هم ناشران بهتر قادر به ارسال آثار خواهند 

بود. 
امــا نکتــه مهم دیگــر اینکه ســال قبــل در خبرها بحث 
امکان ارسال کتاب‌ها بود؛ بله این ارسال رایگان انجام 
شــد امــا فقــط بــرای مخاطبــان. ناشــران برای ارســال 
مرســوله‌ها هزینــه پرداخــت کردند و این چیزی اســت 
که مردم نم‌یدانســتند، شاید اگر بدانند که در مواقعی 
این‌چنینی ناشــران ناچار به پرداخت هزینه‌های پستی 
هســتند انتظــار کمتــری در تخفیف‌هــا داشــته باشــند. 
امیدوارم امســال شرایطی فراهم شود که ناشران فقط 
پول پاکت‌های پســتی را پرداخت کنند و اداره پست در 
همکاری بــا معاونت فرهنگی حداقل هزینه ارســال را 

حذف کنند یا با تخفیف دریافت کنند. 
از ســوی دیگــر زمان برگزاری نمایشــگاه را یکــی- دو ماه 
قبــل اعلام کنند کــه در صورت نیاز فرصت برای انتشــار 
آثارمــان داشــته باشــیم و مردم هــم،  زمان کافــی برای 

اطلاع از آن داشته باشند.

اعظم کیان افراز
نویسنده و ناشر

یادداشت

خشکسالی از آنچه م‌یبینید به‌ شما نزدیک‌تر است نیما شاه‌میری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

به‌دنبال بازدید جمعی از اهالی رسانه از 
محله‌های منطقه 21 شــهرداری، تصاویر 
زیبایی ثبت‌شــده که گویای تلاش برای 
دمیــدن روح تــازه‌ای به کالبــد پایتخت 
اســت.کوچه‌های رنگارنگــی‌ کــه شــبیه 
آنهــا نه‌فقــط در محله‌هایــی از تهــران، 
بلکــه در شــهرهایی از فرانســه، برزیــل و 
مراکش هم برقرارنــد و مقصدی جذاب 
برای توریست‌ها و علاقه‌مندان هستند. 
این دیوارهای زیبا اغلب در نتیجه ذوق 
ســاکنان برخــی محله‌هــا یــا مســئولان 

شهری‌اند./خبرگزاری موج

در ادامــه مشــکلات مدیریتی 
اســتقلال  فوتبــال  باشــگاه  در 
هــواداران این تیــم مقابل قوه 
قضائیــه تجمع کردنــد. آنها به نحــوه مدیریت این 
تیم و آنچه ب‌یعدالتی م‌یخواندند اعتراض داشتند 
و خواهــان ورود قــوه قضائیــه بــه پرونــده اســتقلال 
و بررســی مســائل مالــی آن بودنــد. در شــبکه‌های 
اجتماعــی عکس‌هــا و فیلم‌هایــی از ایــن تجمــع 
بازنشــر م‌یشــد و در کنــار کاربرانــی کــه از تجمع در 
چنین شــرایطی تعجب م‌یکردند، اســتقلال‌یها از 
لزوم توجــه به خواســته‌های هواداران م‌ینوشــتند: 

»‏هیــچ کــس مثل این نســل 
از هــواداران، طعــم ظلــم و 
تبعیــض علیــه ‎اســتقلال رو 
نچشیده«، »درود م‌یفرستم 
به شرفشــون که باوجود این 
همــه اذیــت و آزار، اینچنین 
شــجاعانه از تیمشــون دفاع 
م‌یکنــن«، »‌‎اســتقلال تا این 
داره،  رو  باغیــرت  هــواداران 
غمی نــداره«،  »‏توی گرمای 

۳۵ درجــه و تــو اوج کرونــا بــدون اطلاع‌رســانی از 
طرف رسانه اومدند و فریاد عدالت خواهی میزنند. 
ایــن ســال‌ها صدای اســتقلال رو نشــنیدید امــا این 
صدا قطع نشــد. ریشه این عشق تو سینه میلیون‌ها 
نفــر میتپــه و اســتواره«، »‏هــوادار که دیوونه نیســت 
بیخودی تجمع کنه. کاشــکی برای یه بارم که شــده 

این موضوع رو پیگیری کنید ببینید حرف این هوادار 
چیــه«، »‏حاضرین در تجمع فقط به فکر ‎اســتقلال 
نبــودن. اونــا خواهــان برخــورد بــا عاملیــنِ حیف و 
میــل بیت‌المال در تیــم ملی هم شــدند«، »‏من با 
دیــدن تجمع و عشــق و شــور هوادار اســتقلال فقط 
گریــه کــردم، کاش منم تــو اون جمع بــودم. از تک 
تــک اونایــی که رفتن متشــکرم«، »‏بــه تبعیض‌ها و 
تخریب‌ها علیه استقلال و ظلم بر هواداران استقلال 
پایان دهید«، »‏خواسته‌های ما مشخصه: 1( برکناری 
مــددی 2( پول‌هایی که تو باشــگاه گم شــده)خاصه 
کمک‌هــای هــواداران( باید تکلیفش روشــن بشــه. 
3( برخورد با ســوء مدیریت 
ســال‌های  ایــن  دشــمنی  و 
رســیدگی   )4 ورزش  وزارت 
به اهانت آشــکار رسانه ملی 
به باشگاه استقلال«، »‏واقعاً 
بــرام عجیبــه تــو ایــن هیری 
ویــری یه ســری طرفدارهای 
پرسپولیس و استقلال نوبتی 
میرن تجمع اعتراضی، امروز 
استقلال‌یها رفتن جلوی قوه 
قضائیه«، »‏‌چقد میتونی خوشحال و بیکار باشی که 
بری واســه تیم استقلال تجمع و اعتراض کنی. الان 
مشکل مملکت ما اینه؟«، »‏هواداران استقلال فقط 
به‌دنبال شــرایط برابرند نه اینکه با تجمع بخواهند 

ســرمربی تیمی برود یا خریدهای 
یک تیم را متوقف کنند«.

هشتـگ

#استقلال

بــه   ۲۰۲۰ یــورو  بازی‌هــای 
اوج هیجــان رســیده اســت. 
بازی‌هــای  بــا  بخصــوص 
اسپانیا-کرواســی و فرانسه-ســوئیس کــه پرگل 
بودنــد و نتایــج عجیبــی داشــتند. ایــن بازی‌ها 
فوتبال‌یها را آنقدر هیجان زده کرد که دیروز هم 
دربــاره‌اش حرف م‌یزدنــد و از معجزه فوتبال 
م‌یگفتند. حتی رســول صدرعاملــی کارگردان 
ســینما در توئیترش نوشــت: »‏خیلی حیف اگه 
‎فوتبال دوست ندارین. از چه لذتی محرومید«. 

نظــرات کاربــران را درباره 
یــورو  پرهیجــان  روزهــای 
۲۰۲۰ بخوانید: »‏اگه کســی 
چیــه  فوتبــال  بپرســه  ازم 
عاشــقی؟  اینجــوری  کــه 
خلاصــه بازی )کرواســی- 
)ســوئیس-  و  اســپانیا( 
نشــونش  رو  فرانســه( 
میــدم و میگــم مــن ایــن 
دو بــازی 120 دقیقــه‌ای رو 

توی یک شــب دیدم و اون شــب از جذاب‌ترین 
شــب‌های فوتبالی بــود که تا به حال داشــتم«، 
»‏دیدیه دشان سرمربی فرانسه پس از شکست 
حــذف  مرحلــه  ایــن  در  »وقتــی  ســوئیس:  از 
م‌یشویم، یعنی لیاقت بیشتر از این را نداریم.« 
مســئولیت‌پذیری یک مربی بــزرگ که به‌جای 
متهــم کردن ابــر و باد و مه و خورشــید و فلک، 
مســئولیت شکســت را بــه گــردن م‌یگیــرد.«، 
»‏فــرض کــن یــه شــهروند ســوئیس باشــی کــه 
واکســن کرونــا رو زدی و در کنــار دریاچه زوریخ‌ 
داری بــا دوســتات دورهمــی فوتبــال میبینی و 

فرانسه را در یک بازی رؤیایی م‌یبری و بعدش 
م‌یرید کافه ســر میدون و‌ جشــن! این سطح از 
پرفکشنیســم حتی توی کتاب‌های روانشناســی 
هم قفله«، »‏دیگه از این زندگی چی م‌یخوای؟ 
تو ســوئیس زندگی کنی، تیم فوتبالت قهرمان 
جهــان رو حذف کــرده باشــه، واکســنت رو زده 
باشــی و شــکلاتتم بخوری«، »‏جالبه مــن دو تا 
از توپ‌تریــن فوتبال‌هایــی که به عمــرم دیدم، 
یه طرفش ســوئیس بوده. اولیش بازی پل‌یآف 
مقدماتی جام جهانی بود بین سوئیس و ترکیه 
کــه واقعــاً مثــل گلادیاتور 
جفــت  م‌یجنگیــدن 
تیمــا، یکیــم همیــن بازی 
فرانسه.«،  دیشبشون جلو 
»‏دو بــازی مرحلــه حذفی 
پــر  اینجــا  تــا  ‎یــورو2020 
گل بــوده و اونوقــت هنــوز 
دلیــل کم گل بــودن دربی 
زیــاد  حساســیت  ایــران، 
مسابقه عنوان میشه و من 
خبرنــگار هم همین بهانه رو به خورد مخاطب 
ایرانــی میــدم«، »‏درســی کــه از بازی اســپانیا-
کرواسی میشه گرفت، اینه که وقتی یک یا چند 
بازیکــن اشــتباه میکنن، دنیا به آخر نم‌یرســه. 
وقتــی دقیقــه ۹۳کامبک میخوری دنیــا به آخر 
نم‌یرســه. وقتی چندتا تــوپ رو خراب م‌یکنی 
دنیا به آخر نم‌یرسه. وایسا و بجنگ و ببر. کاش 
یاد بگیریم.«، »‏دیروز یکی از طرفدارای فرانسه 
توئیت کرده بود اســپانیا دفاعش اینقدر بد بود 
که 3 تا خورده و هی نگید بازی زیبا بود. خلاصه 

باز خداروشکر اسپانیا 5 تا زد.«

ماجرا

جادوی فوتبال

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

کشتگان کاغذی
 بعضــی وقت‌هــا فکــر م‌یکنم شــعر 
قــرار اســت با ما چــه کار کند؟ مــا قرار 
اســت وقتی شــعر م‌یخوانیم، به کجا 
برســیم؟ یا اصــاً وقتی آن نخســتین 
آدمی که شعر گفت چه کار درخشانی 
کرد و ما حالا چقدر خوشبخت‌ هستیم 
که این همه شاعر کنار خودمان داریم 
و م‌یشود آن‌ها را خواند و خواند و پر از 

خوش‌یهای مدام به مدام شد.
یک وقتی در حیاط دانشــگاه بودم 
کــه دیــدم مــردی بــا مویــی ســفید در 
میــان دانشــجوها ایســتاده و بــاد م‌یآیــد و موهایــش در باد 
تــاب م‌یخورد. ایــن صحنه را م‌یگــذارم در کنار یک تصویر 
دو کلمه‌ای »قطار ســفید«. به گمان من بعد از 20 ســال آن 
تصویر از آن استاد درست همین قطار سفید است. آن استاد 
شمس لنگرودی بود و این تصویر دو کلمه‌ای هم نام کتاب 

تازه شعر شمس لنگرودی است.
یــک وقتی در دهــه 80 بود که شــمس لنگــرودی بعد از 
یک دوره خاموشــی، چندین و چند کتاب شــعر منتشــر کرد 
و بعدهــا هم در دهه نــود دیگر تصمیم گرفت کتاب شــعر 
کم‌تری منتشــر کنــد و به بازیگری در ســینما و به خوانندگی 
بپردازد و شــعرهای قبل‌یاش هم در دو جلد در کنار هم در 
انتشــارات نگاه منتشر شد و ما ماندیم ب‌یکتاب تازه. اما این 
قطــار ســفید مجموعه چهار کتاب شــعر شــمس لنگرودی 
است. »منظومه بازگشت«، »کتاب کویر«، »کتاب موسیقی« 
و »قطــار ســفید«. ســه کتــاب اول را پیش‌تر خوانــده بودم و 
م‌یماند همین کتاب آخر که شامل 134 شعر است با همان 
جهانی که از شــمس م‌یشناســیم. همان قطار ســفیدی که 
شــما را ســوار بــر شــعرش 
و  دود  در  و  م‌یکنــد 
خیال‌انگیزی شــاعرانه‌اش 
شــما را بــه ســفر م‌یبــرد. 
وقتی به شــعر شمس وارد 
م‌یشــویم چندیــن و چنــد 
کلیــدواژه داریــم کــه تکرار 
کــه  واژه‌هایــی  م‌یشــوند. 
در  مــدام  بــه  مــدام  انــگار 
دارنــد.  حضــور  او  زندگــی 
این‌هــا کلماتی هســتند که 
معانــی و شــاعرانگ‌یهای متعــددی دارنــد که شــمس را از 

آن‌ها گریزی نبوده است. یکی از این واژه‌ها »سرباز« است.
در میان این شعرهایی که از این کتاب م‌یخواندم همین 
کلمه مرا به سمت خودش کشید و در میان انبوه شعرها به 
ســراغ این شعر رفتم. آنجایی که م‌یگوید: »سربازان مرده/ 
نه به عابران شــلیک م‌یکنند/ نه کسی را م‌یترسانند/ نه به 
زیباتریــن ترانه‌ها گوش م‌یدهند/ تفنگ‌شــان/ مثل کودک 
مجروحی مجاورشان خواب رفته است/ باد، بر زانو نشسته، 
مــوی کوتاه جوان‌شــان را لمــس م‌یکند/ و به یــاد م‌یآورد/ 
چگونه به بازی م‌یگرفت، گیســوان بلندشان را / وقتی غرق 

م‌یشدند/ در فرداهای درخشان.«
در این نوشته البته قصد ندارم درباره ویژگ‌یهای شعری 
شــمس لنگرودی حرف بزنــم. تنها و تنها دلیلــم برای این 
نوشــته‌ها این بود که این شــعر را با شما به اشتراک بگذارم. 
درســت همان‌جای شــعر که از بــاد حرف م‌یزنــد و آن‌طور 
از ایــن ســربازان مرده عبــور م‌یکند و چه تصویــر دردناک و 
خیال‌انگیزی را شــکل م‌یدهد. یا در شعری دیگر که دوباره 
پای سرباز را به میان م‌یکشد و م‌یگوید سربازی بوده تشنه و 

گرسنه پشت سنگر کاغذینی خون‌آلود.
همین تصویر را داشته باشید وقتی فرمانده در این شعر 
فرمان به کشتن م‌یدهد و این سرباز است که با مداد‌رنگ‌یها 
بــه آدم‌های حقیقی شــلیک م‌یکند. در میان کشــتگان هم 
صدای مجروحی م‌یشــنود و بعد هم ادامه شــعر است که 
خیال مطلق اســت از یک شــاعرانگی و یک خشونت جاری 
در جنگ. ای کاش جنگ‌ها شــاعرانی هم داشــت که تنها و 
تنها کشتگان کاغذی داشتیم و نه جان‌های در خون نشسته.

چالشی پیرامون تنهایی
و  نویســنده  از  دیگــری  رمــان  بــود«  ایــن  »تنهایــی 
روزنامــه ‌نــگار اســپانیایی »خــوان خوســه میــاس« 
اســت که از اسپانیایی به فارســی ترجمه‌شده است. 
درون‌مایه رمان »تنهایی« اســت، مســأله‌‌ای که بشر 
امــروزی بــا زندگــی مدرن بیشــتر از قبل احساســش 
م‌‌یکنــد. براســتی »تنهایــی« چیســت؟ آیــا بــه قول 
برخی اندیشمندان، بشــر در این دنیا غریب است و 
تنها؟نکتۀ ظریــف و درعین‌حال غیرقابل توضیحی 
کــه میــاس به‌خوبی از عهده پــردازش آن برم‌یآید. 
چــرا احســاس تنهایــی در گوشــه قلــب ما اســت اما 
هــراس مواجه‌شــدن بــا آن را داریــم؟ میــاس، ما را 
بــا »تنهایــی« روبــه‌رو م‌‌یکند و دوســت دارد راهکاری برای خــروج از این 
ســایه تنهایــی به ما دهــد. »در آثار او هر اتفاق ســاده روزمره‌ای پتانســیل 
ایــن را دارد که تغییر شــگرفی در مســیر زندگی ما ایجاد کنــد و اگر با نگاه 
متفاوتی به آن بنگریم مسیرمان هم متفاوت خواهد بود. شاید همین به 
چالش کشیدن مسأله تنهایی در آثار این نویسنده است که تاکنون آثارش 
به بیســت و ســه زبان ترجمه‌شــده و این نشــان م‌یدهد همه ما، همه ما 

آدم‌ها، نیاز داریم به این مفهوم نگاه دوباره‌ای بیندازیم.«
شــخصیت اصلی داســتان زنی است به اســم »النا«. و داستان از زمان 
مــرگ مادرش آغاز م‌یشــود، النــا در اتاق مادرش چنــد دفترچه کوچک 
پیــدا  او  یادداشــت‌های  از 
م‌‌یکنــد که بــا مطالعه آن، 
زندگــی  از  قســمت‌‌هایی 
خــود را درم‌‌ییابد. در یکی 
مــادرش  دفترچه‌‌هــا  از 
»ســخت‌‌ترین  م‌‌یگویــد: 
زایمــان را ســر النا داشــتم 
کــه از همــه‌ بچه‌هایــم هم 
بــدم م‌یآیــد.  او  از  بیشــتر 
چــون  م‌یگویــد  شــوهرم 
شــخصیت مــا دو تا شــبیه 
هــم اســت آنقــدر بــا هــم 
بحث‌وجدل م‌یکنیم.« در 
بخش اول رمان، مدام النا 
زندگی خــود را بــا مادرش 
در  م‌‌یکنــد.  مقایســه 
قســمتی دیگر، النــا کارآگاه 
اســتخدام  خصوصــی 
از  گزارشــی  تــا  م‌‌یکنــد 
زندگی همســر خود داشته باشــد، نکته جالب این استخدام این است که 
النــا در ادامــه م‌‌یخواهد کارآگاه خصوصی خــودش را زیرنظر بگیرد و هر 
روز گزارش خود را در صندوق پســت شخص‌‌ا‌ش قرار دهد این گزارش‌ها 

کنجکاوی‌‌هایی برای او به وجود م‌‌یآورد.
ëëتنهایی این بود
ëë)نویسنده: خوان خوسه میاس)1946 والنسیا
ëëترجمه: نسترن میرهادی
ëëانتشارات: نشر گویا

حــدود 17 مــاه از شــیوع کرونــا در ایــران 
م‌یگذرد. در این مــدت جامعه از هر‌گونه 
تجمع و دورهمی منع شــده‌ است. حال با 
ظهور واکسن کرونا، مردم با اعتماد بیشتر 
به ســوی مراکزی کــه بیش از ایــن به آنها 
مراجعــه م‌یکردنــد جــذب خواهند شــد. 
یکی از این مراکــز با توجه به الزام رعایت 
دستورالعمل‌های بهداشتی، سینماست. 
در سالن‌های سینما فاصله‌گذاری رعایت 
م‌یشــود، نظارت جــدی روی اســتفاده از 
ماســک وجــود دارد و تهویــه هــوا بخوبــی 
انجام م‌یشــود. با این حال سینما رفتن انگیزه م‌یخواهد و این 
اکران فیلم‌های خوب است که مخاطب را برای آمدن به سینما 

ترغیب م‌یکند. 
باید فیلم‌هایی با پتانســیل جذب مخاطب اکران شــود. شــورای 
صنفــی نمایــش طــی یک مــاه و نیم گذشــته تــاش کــرد تا در 
رایزنــی بــا تهیه‌کنندگان مختلــف، رضایت صاحبــان فیلم‌های 
پرکشــش و جــذاب را برای اکران فیلم‌شــان جلب کنــد. با توجه 
بــه ایــن که کف اغلب این فیلم‌ها بیش از 6 میلیارد بیمه دارد و 
پیش‌بینی م‌یشــود در وضعیت عادی هر کدام از این آثار بیش 
از 25 تا 30 میلیارد فروش داشــته باشند، در چنین شرایطی تن 

دادن به اکران ریسکی بزرگ بود. 
معاونت ســینمایی با قبول حمایت‌های مالی پذیرفت تا حدی 

این ریسک را جبران کند. 
از سوی دیگر طی 10 روز گذشته زمزمه‌هایی امیدوارکننده هم از 
گیشه به گوش م‌یرسد. در این 10 روز تعداد کسانی که به سینما 
م‌یرفتنــد افزایــش پیدا کرده تا حدی که بســیاری از ســالن‌های 
سینما با استقبال دو برابری رو‌به‌رو شده‌اند که البته هنوز با آمار 

مطلوب فاصله داریم. 
طبیعتــاً هــر چه جریــان واکسیناســیون شــتاب بیشــتری بگیرد، 
ســالن‌های ســینما بــه روزهــای پررونــق نزدیکتــر خواهــد شــد. 
اگــر اتفــاق خاصــی رخ ندهد م‌یتــوان امیــدوار بود اکــران فیلم 
»دینامیــت« مســعود اطیابــی به جــذب مخاطب کمــک کند و 
تجربه‌های موفق برای اکران در دوران کرونا و در اکران تابســتان 
رقم بخورد. طبق جلســه‌ روز گذشته شورای صنفی نمایش قرار 
اســت فیلــم ســینمایی »درخــت گردو« ســاخته محمدحســین 

مهدویان طی روزهای آینده به چرخه اکران اضافه شود. 
با برنامه‌ریزی درســت اکران و اضافه شــدن فیلم‌های پرکشش 
انتظــار این اســت برای مردم ایــن جذابیت به‌وجــود بیاید که با 
حفــظ پروتکل‌های بهداشــتی بــه ســینما بروند و فیلــم ببینند. 
اگــر شــرایط مثل یک ماه گذشــته عادی باشــد باید امیــدوار بود 

نمایش این فیلم‌ها تماشاگران را جذب سینما کند. 
با توجه به باز و بســته شــدن‌های مداوم ســینما طی یک ســال و 
نیم گذشــته، سینما در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری به 
کمک رادیو و تلویزیون و مراکز اطلاع‌رسانی در عرصه اکران نیاز 

دارد.

یادداشت 

غلامرضا موسوی 
رئیس اتحادیه 
تهیه‌کنندگان سینما

 در انتظار گیشه‌ای گرم برای تابستان

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

پیشنهاد

 میثم فرجی
فعال حوزه نشر

آدم وقتی نمی‌داند 
از کجا آمده و به کجا 

می‌رود به این معنا 
نیست که گم شده 

بلکه در حقیقت به 
جست‌و‌جوی چیزهای 

تازه‌ای برآمده است.


